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مقدمه

شب قدر از شبهای مقدس و متبرک اسلای است. خداوند در قرآن مجید از آن به بزرگی یاد کرده و سورهای نز
به نام «سوره قدر» نازل فرموده است.

در تمام سال، شی به خوی و فضیلت شب قدر نیرسد. ان شب شب نزول قرآن، شب فرود آمدن ملائکه و
روح نز نام گرفه است.

عبادت در شب قدر برتر از عبادت هزار ماه است. در ان شب، مقدرات یک سال انسانها و روزیها، عمرها و امور
دیگر مشخص یشود.

ملائکه در ان شب بر زمن فرود یآیند، نزد امام زمان علیه السلام یروند و آنچه را برای بندگان مقدر شده بر
ایشان عرضه یدارند.

شبزندهداری و لاوت قرآن و مناجات و عبادت در ان شب، بسیار توصیه و أکید شده است.
در بعضی از تفاسر آمده است که روزی یامبر اکرم فرمود: «یکی از بنی اسرائل لباس جنگ وشید و هزار ماه

(هشاد سال) از تن برون نیاورد و وسه مشغول یا آماده جهاد فی سبل الله بود.»
یاران یامبر تعجب کردند و آرزو کردند چنن فضیلت و افتخاری برای آنها نز میسر شود؛ در ان هنگام بود که

سوره قدر نازل شد و بیان شد که «شب قدر از هزار ماه عبادت و جهاد برتر است.» (1)

 

شب قدر

«شب قدر» واژهای قرآنی است. ان شب در قرآن، در سوره قدر، با صفت «مبارکه» یاد شده و بهتر از هزار ماه
دانسه شده است. «إنِا أنَْزلَْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ* وَمَا أدَْراَكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ * لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ» (ما قرآن را



در شب مبارک فرو فرسادیم. شب قدر از هزار ماه برتر است.)
در شب قدر، همه امورات عالم اندازهگری یشود و به تصویب حجت خدا در هر زمان یرسد.

دقیقاً معلوم نیست شب قدر کدام شب است؛ گروهی آن را در طول سال محتمل یدانند و گروهی در ماه
رمضان، گروهی یکی از 12 شب آخر ان ماه و گروهی یکی از شبهای بیست و یکم، بیست و سوم و نوزدهم ماه

رمضان را شب قدر یدانند. شیعیان نز عموماً شب بیست و سوم را شب قدر یدانند. ان شب دارای اعمال
فراوانی است که در کتب دعای مذکور است. خوابیدن در شب قدر مذموم و شبزندهداری در آن مستحب است.
بنا بر روایات، روز قدر هم به اندازه شب قدر ارجمند است. دعا و استغفار در شب قدر، وظیفه دانسه شده است

و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم بر دعا در آن و طلب عافیت از خداوند أکید فرموده است. (2)

 

فضیلت شبهاى قدر

تبن فضیلت های ماه رمضان در سروده های آئینی در «ترجمان القرآن جرجانی» شب قدر ، شب اندازه کردن
کارها ذکر شده است .

صاحب «کشاف اصطلاحات الفنون» گوید : شب قدر ، شی است با عزت و شرف که هر که در آن طاعت کند عزز
و مشرف گردد .

به گزارش مهر ، در «التفهیم برونی» آمده است : «واندر ماه رمضان لیله القدر است ، آنکه جلالت او راه به دهه
پسن جویند و نز گفند به طاقهای ان دهه .» لیله القدر شی مهم و سرنوشت ساز است .شب نزول رحمت و
برکات الی و تعن سرنوشت ابدی انسانهاست و درخصوص اهمیت ان شب گفنی است که از صدر اسلام واز

عهد رسول اکرم حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله) رسم بر آن بوده است که شبهای قدر را «احیا»
بگرند و ا سیده دم به آداب مخصوص آن منجمله دعا و نماز و استغفار بردازند .

در فضیلت شب قدر آمده است شی بهتر زا هزار ماه «لیله القدر خر من الف شهر» و به احتمال قوی ان شب
ارجمند یکی از شبهای نوزدهم ، بیست ویکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان است .

در آیه نخست سوره مبارکه «قدر» نز تصرح شده است به آن که قرآن کریم در شب قدر نازل شده است : «إنِا
أنَْزلَْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ» در «تفسر ابولفتح رازی» رامون شب قدر آمده است : شب قدر است و فصل احکام و

قدر قضایا آنچه خواهد بودن در سال از اجال و ارزاق واقسام همه در ان شب کنند و گفند قوله «فی لیله
مبارکه» هم ان شب است و ...

سخن در باب لیله القدر ( شب قدر ) بسیار است و در کتب تفاسر درباره کیفیت و نزول رحمت و برکت در ان
شب اسنای احادیث و روایات بسیار قابل املی ذکر شده است واما در نگاه شاعران سخن سنج مسلمان که
مراث داران و پاسداران حریم فرهنگ و معارف عالیه اسلای هسند ، حکایت شب قدر حکایتی بس شگفت و

تفکر برانگزی است .
حکایتی که با زبان عرفان و تعابر رمزگونه ، مخاطب را به ان شب بزرگ و اسرار آمز رهنمون ی کند .ان اشعار

که بر اساس آیات ، احادیث و روایات سروده شده است همچون بارقه های آسمانی بر دل و جان شیفگان ی



ابد و ظلمت درون را به انوار الی روشن ی سازد .
حکیم رودکی سمرقندی :

شب عاشقت لیله القدر است چون تو برون کنی رخ از جلبیت
منوچهری دامغانی :

با رنگ و نگار جنت العدنی با نور و ضیاء لیله القدری
شخ اجل سعدی شرازی :

تورا قدر اگر کس نداند چه غم شب قدر را ی ندانند هم
خواجه حافظ شرازی :

شب قدر است و طی شد نامه هجر سلام فیه حتی مطلع الفجر
عارفان درباره شب قدر گفه اند که ان شب ، شی است که سالکان را به تجلی خاص مشرف گرداند ا بدان

تجلی قدر و مرتبه خود را نسبت با محبوب بشناسند و آن وقت ابتدای وصول سالک باشد یعنی جمع و مقام اهل
کمال در معرفت :

در شب قدر قدر خود را دان روز در معرفت سخن مران

 

اختیار انسان و شب قدر

آنچه از مجموع مباحث به دست میآید ان است كه با ملاحظه آیات و روایات و دریافت ها و مشاهدات،
اطمینان كامل یدا ى كنیم كه شب قدر هچ گونه منافاتى با اختیار انسان ندارد و یقن، او در مقدرات و

سرنوشتى كه در شب قدر برایش رقم ى خورد موثر است؛ حتى ى شود گفت كه نقش اصلى را به خود انسان
سرده اند ا آنچه بخواهد براى فردا رقم بزند.

ادله اى كه نقش انسان را در مقدرات شب قدر ابت ى كند به شرح زر قدیم ى گردد :

 

1- حالات و دریافت هاى شخصى

كسانى كه اهل دعا و راز و نیاز و اهل شب قدر هسند، نقش خویش را در شب قدر به خوى دریافه اند. گاهى
ان حالات آن چنان ژرف و اثرگذار است كه ا شب قدر آینده و بلكه ا آخر عمر، در همه افكار، اخلاق، كردار و

رفار شخص رخنه كرده و آن را در یك خط و سر معنوى قرار ى دهد. دیگرانى هم كه به ان حد از معنویت راه
یدا نى كنند، به فراخور حال خود از مجالس و محافل و شب زنده دارهای شب قدر بهره بردارى كرده و فیض
معنوى ى برند. ریشه اصلى ان دگرگونى ها و حالات، به خود افراد بر ى گردد و اینكه ا چه حد خود را آماده

بهره بردارى از بركات شب قدر و فضیلت هاى آن كرده باشند.



اگر معنویاتى كه در شب قدر نصیب انسان شده و در زندگى آن ها تحولى آفریده، هچ ارتباطى با آنان نداشه
باشد و نها به خدا و فرشگان و نویسندگان مربوط باشد كه هر چه بخواهند، براى هر كس بدون ملاحظه

حالاتش قدر كنند در ان صورت مقتضاى حكمت و مصلحت ان است كه یا به هچ كس هچ ندهند و یا
آنچه ى دهند، به همه یكسان و على السویه بدهند؛ در حالى كه ما ى دانیم همه بركات خداوندى در شب قدر

براى بندگان سرازر ى گردد و با اخلاف و تفاوت به آنان داده ى شود؛ پس نتیجه ى گریم نها دلل ان
تفاوت، كارها و اعمال و مزان لاش خود بندگان است و بس. نتیجه اینكه یكى از راه هاى رسیدن به اینكه آیا

افراد در مقدرات منتخب قدر، صاحب نقش هسند یا نه، ان است كه ببینیم چه اندازه دگرگونى در همن شب
با بركت در آنان ایجاد گشه است.

 

 

2- شناساندن شب قدر

خداوند تبارك و تعالى با نزول سوره اى خاص، شب قدر را به مردم معرفى فرموده است. در دو آیه ان سوره
مباركه فرموده است: قرآن در شب قدر نازل شده و فرشگان در آن شب فرود مىآیند. سپس افزوده است: شب
سلامت است. و فرموده است: عمل صالح در او، برابر با عمل صالح در طول هزار ماه است. فردى به امام باقر

(علیه السلام) عرض كرد: مراد و مقصود از اینكه شب قدر بهتر از هزار ماه است چیست؟ حضرت فرمودند:
لاةِ وَ الزکاةِ وَ أنْواعِ الْخَْرِ خَْرٌ مِنَ الْعَمَلٍ فِی ألْفِ شَهْرٍ لَیْسَ فِهاَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ» (1)؛ كار هاَ مِنَ الصالحُِ ف الْعَمَلُ الص»
شایسه از قبل نماز و زكات، صدقات و انفاقات و، انواع خوى ها در آن شب برتر از هر كار شایسه اى است كه
در مدت هزار ماه كه شب قدر در آن نیست، انجام شود. اگر كارهاى نیك بندگان و چند برابر پاداش آن اثرى در

مقدرات و سرنوشت افراد در شب قدر ندارد، از گفتن و دانستن آن چه سودى عاید بندگان ى شود؟
اگر نزول قرآن در شب قدر و بیان كردن ان مطلب، سود و زیانى را متوجه هچ كس نى كند، چه انگزه اى در

اعلام ان شب نهفه است؟ اگر دانستن نزول فرشگان، در نتیجه لاش افراد سودمند نباشد، چرا باید مردم در
جریان آن باشند و دانستن آن چه گره ای از كار بندگان ى گشاید؟ ى دانیم كه كار بهوده حتى از افراد عادى و

معمولى پسندیده نیست، چه رسد به روردگار آسمان و زمن كه هچ كارى را بدون حكمت و مصلحت انجام
نى دهد. حكمت معرفى شب قدر به عنوان شى كه قرآن در آن نازل شده و شى كه مقدرات در آن سامان داده
ى شود، ان است كه بنده سرنوشت و مقدرات خویش را به قرآن وند بزند و آن را سرمشق و سرچشمه فكر و

عمل خویش قرار بدهد،اگر كردارش موافق با قرآن و در جهت آن باشد، عمل كننده به آن سعادتمند است واگر
خداى نكرده مخالف با قرآن باشد، فاعل آن شقى خواهد بود.

 

 



3- اجماع و سره مسلمانان

ى دانیم كه همه دانشمندان اسلام و مسلمانان از هر فرقه و گروهى، بر اهمیت شب قدر و احیاى آن اكید
فراوان دارند و به شب زنده دارى آن شب، اهتمام ى ورزند. نقل شده كه یكى از دانشمندان بزرگ اسلام، براى

اینكه شب قدر را درك كند، یك سال تمام یعنى حدود 357 شب، از سر شب ا به صبح شب زنده دارى كرد. (2)
ان همه اقبال و توجه به تشكل اجتماعات با شكوه براى خواندن دعا و مناجات و راز و نیاز و تضرع و ابتهال،

همراه گریه وزارى و استغفار، برخاسه از یك واقعیت انكارناپذر است و آن دخالت انسان ها در سرنوشت
خودشان است.

 

 

4- سفارش امامان دن بر احیاى شب قدر

حتى در حال بیمارى امام صادق (علیه السلام) به ابوبصر ى فرماید: «وصل فى كل واحده منهما مئه ركعه»؛ در
هر یك از دو شب بیست و یكم و بیست و سوم صد ركعت نماز بخوان «واحهما ان استطعت الى النور»؛ ا ى

توانى آن دو شب را ا سیده صبح شب زنده دارى كن «واغتسل فهما»؛ در آن دو شب غسل كن. ابو بصر عرض
كرد اگر نتوانستم ایساده نماز بخوانم؟ فرمودند: نشسه بخوان. اگر باز هم نتوانستم؟ خوابیده بخوان.

اگر باز هم نتوانستم؟ ارادى ندارد كه سر شب كى بخواى و باقى مانده شب ر، به هر نحوى كه ى توانى به
عبادت بردازى، چون در ماه رمضان، درهاى آسمان گشوده است، شیطان ها در زنجرند و اعمال مومنان پذرفه

ى شود. از حدیث فوق، ى توان اثر فراوان كارهاى انسان را بر سرنوشت او ارزیاى كرد. ى بینیم ابوبصر كه
یك راوى زبردست و كار كشه در فن روایت است، با یش بردن مرحله به مرحله سوال ها در صدد آن است كه
ژرفاى شب قدر و اهمیت عمل در آن شب را به دست آورد؛ امام (علیه السلام) هم، چنان بر اهمیت عبادت در

شب قدر پافشارى ى فرمایند كه رضایت نى دهند بنده حتى اگر بیمار باشد، از نتیجه اعمال صالح خویش
محروم گردد. نكه در خور توجى كه اثر انسان را مشخص ى كند، جمله پایانى امام (علیه السلام) است كه

آن را به عنوان ریشه و علت اكید و تشوق بر عمل صالح بیان فرموده اند؛ آنجا كه فرمودند: «و قبل اعمال
المومنن»؛ اعمال مومنان در شب قدر پذرفه ى شود. (3)

 

 

5- تشوق زیاد به دعاهاى ماثور و راز و نیاز

ى دانیم كه دعاهاى شب قدر، از طولانى ترن و ر محتواترن دعاهاست؛ دعاهاى مانند «جوشن كبر»،
«ابوحمزه ثمالى» و امال آن ه، كه اگر با حال و توجه خوانده شود، مایه انقلاب و دگرگونى روحى است، ادعیه اى

كه انسان را با دریاى از معارف آشنا ى كند. انسان با خواندن دعا از یك طرف، با یاد آورى لطف، گذشت، كرم،



رحمت و بخشش ى پایان خداى مهربان او را در كنار و دسگر خویش ى بیند و نور امید در دلش ى درخشد و
از دیگر سو، با یاد آوردن سختى هاى جان كندن، نگى و فشار قبر، گرفارىهاى عالم برزخ، حساب و كاب فرداى

قیامت، شعله هاى دردناك و سوزان دوزخ و حسابرسى دقق در صحراى محشر، تمام وجودش، سرشار از ترس و
نگرانى گردیده و آنچه عیش و نوش است فراموش كرده و گذشه خود و آنچه بوده و كرده است را با آنچه باید

باشد ى سنجد و زیانى كه در گذشه متوجه وى شده است را در ى یابد و علاوه بر شك و تردیدى كه نسبت به
راه و روش نا مطلوب خویش یدا ى كند، ندامت سراسر وجودش را ر كرده و تصمیى سرنوشت ساز ى گرد و

مسر زندگى اش را دگرگون ى كند. اگر هم به ان مرحله نرسد، لااقل بر كردار خود بیشتر مواظبت خواهد
داشت؛ زرا بیم و امیدى كه دساورد شب قدر است در مراحل زندگى به یارىاش ى شابد.

در مقابل، اگر كسى از دعا رو برگرداند و شب قدر را هم به غفلت سرى كند، در همان جمود و غفلت، زندگى را به
پایان خواهد برد و سرنوشتى شقاوت بار در انتظارش ى باشد. از گفار فوق، ان نتیجه به دست مىآید كه در

واقع خود انسان وارد مسر سرنوشت خویش گشه و آن را تغر ى دهد.
گاهى براى یمودن مسر مقدرات، بر بال دعا و گاه بر بال عمل ى نشیند؛ گر چه دعا هم نوعى عمل محسوب

ى شود. بنابران، دعا در شب هاى قدر كه یك كار اختیارى است منشااثر است و در سرنوشت افراد دخالت دارد؛
به همن دلل به آن سفارش اكید شده است. علاوه بر سفارش شفاهى بزرگان دن و علماى اسلام به خواندن
دعاها در طول سال، در شب هاى قدر اكید بیشترى بر ان امر شده است؛ پس حتما منشا اثر است وگرنه كار

لغو و بهوده از بزرگان سر نى زند.

 

 

6- نكوهش بهره نبردن از شب قدر

یامبر گراى اسلام (صلی الله علیه وآله) فرمودند: «من ادرك لیله القدر، فلم یغفر له فابعده الله» (4)؛ از خداوند
به دور باد و نفرن بر كسى كه به شب قدر برسد و زنده باشد، اما آمرزیده نشود. با ان حدیث نقش انسان در
تعن سرنوشت خود واضح تر ى گردد و معلوم ى شود كه بدبختى و شقاوت مقدر در شب قدر، نتیجه كار
خود بندگان است وگرنه از نظر منطقى با توجه به شان و مقام یامبر گراى (صلی الله علیه وآله) قابل قبول

نیست كه آن بزرگوار به خاطر انجام ندادن كارى ى اثر و ى خاصیت، سهل انگاران را نكوهش و مذمت فرمایند.
«انس بن مالك» از یامبر (صلی الله علیه وآله) نقل كرده كه فرمودند: «ان هذا الشهر قد حضركم»؛ ماه مبارك به
شما رو آورده است. «و فیه لیله خر من الف شهر»؛ در ان ماه شى است كه برتر از هزار ماه است. «من حرمها

فقد حرم الخر كله»؛ هر كس از فیض شب قدر محروم گردد، از تمام خرات ى نصیب مانده است. «ولا یحرم
خرها الا محروم» (5)؛ و محروم نى ماند از بركات شب قدر، مگر كسى كه خویشتن را محروم كرده است.

روایات، بعضى از گناهان را مانع بهره بردارى گناهكار از شب قدر دانسه اند، از جمله آن كارها میخوارگى یا «دایم
الخمر» بودن و نز آزار پدر و مادر است.

 



 

7- شب قدر مكمل اعمال صالح

یكى از دلال تفضل شب قدر به امت اسلام، كامل و ر كردن یمانه اعمال صالح مسلمانان و جبران كمبودهاى
آنان است، ا با دستى ر ان جهان را ترك كنند. یش از ان گفتیم كه امام صادق (علیه السلام) در تفسر آیه

شریفه «لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ» فرمودند: مراد ان است كه انجام كار خوب در آن شب برابر عمل صالح در
طول هزار ماه است.

روایتى نز از امام باقر (علیه السلام) وارد شده، در پاسخ به ان رسش كه چرا شب قدر به وجود آمده و به
عبارت دیگر فلسفه شب قدر چیست؟ ایشان ى فرمایند: «و لولا ما یضاعف الله للمومنن، لما بلغوا ولكن الله
عز و جل یضاعف لهم الحسنات»؛ اگر خداوند كارهاى مومنان را چند برابر نكند به سر حد كمال نى رسند، اما از

راه لطف كارهاى نیكوى آن ها را چند برابر ى فرماید ا كاستى هایشان جبران شود. از ان روایت و روایت قبلى به
خوى ى توان فهمید كه مبنا و اساس، عمل صالح خود بنده است؛ هنگاى كه یك عمل صالح معمولى با زمانى
ر بركت و مقدس همراه گردد، از ارزشى چند برابر برخوردار ى شود و گاه همراه شدن یك عمل صالح با ولایت و
اعقاد و امامت ى تواند انسان را به اوج شرافت برساند؛ پس، راز سعادتمند شدن انسان ها در شب قدر، عمل

اختیارى صالحى است كه با عنایت خداوند، بركت یافه و چند برابر ى شود. در روایات به پاره اى از اعمال
سفارش شده كه نتیجه وژه آن در شب قدر نهفه است.

 

 

8- نتیجه بخش بودن بعضى از اعمال در شب قدر

1- نماز «انس بن مالك» از یامبر گراى (صلی الله علیه وآله) روایت كرده كه فرمودند: «من صلى من اول شهر
رمضان الى آخره فى جماعه فقد اخذ بحظا من لیله القدر» (6)؛ كسى كه از اول ا آخر ماه مبارك، در نماز جماعت

حاضر شود، بهره اى از شب قدر نصیبش شده است.
2- افطارى دادن با مال حلال «ابو شی ابن حیان» از یامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) نقل كرده كه فرمودند: «من

فطر صائما فى شهر رمضان من كسب حلال صلت علیه الملائكه و لیالى رمضان كلها و صافحه جبرائل (علیه
السلام) لیله القدر و من صافحه جبرائل (علیه السلام) رق قلبه و كثر دموعه...» (7)؛ كسى كه با مالى كه از راه
حلال به دست آورده، روزه دارى را افطار دهد، در تمام شب هاى رمضان فرشگان بر او درود فرسند و جبرئل در

شب قدر با وى مصافحه كند، نشانه مصافحه جبرئل آن است كه دل مصافحه شونده نرم و اشكش جارى ى
شود.

3- صدقه درباره امام زن العابدن (علیه السلام) آمده است: «كان اذا دخل شهر رمضان تصدق فى كل وم
بدرهم فیقول: لعلى اصیب لیله القدر» (8)؛ در هر روز ماه مبارك یك درهم صدقه ى دادند، آن گاه ى فرمودند:

شاید با ان كار، شب قدر را دریابم و از آن بهره گرم. «عبدالله بن مسعود» روایت ى كند كه شى رسول خدا
(صلی الله علیه وآله) از نماز عشا فارغ شد، مردى از میان صفوف برخاست و گفت: اى مهاجران و انصار، مردى



غریبم و بر هچ چز قدرت ندارم. مرا طعاى دهید. رسول خدا گفت: اى فقر، ذكر غریب مكن كه دل مرا
اندوهگن ساختى. بعد از آن فرمودند: غریبان چهار قسمند:

1- مسجدى كه در میان قوى باشد كه در آنجا نروند و نماز نخوانند. 2- مصحفى و قرآنى كه در خانه اى باشد و
مردم آن خانه از آن لاوت نكنند. 3- عالى كه در میان جماعتى باشد و ایشان تفقد وى نكنند و از او مسال دینى

سوال نكنند. 4- اسران اهل اسلام كه در میان كفار باشند، پس فرمود: كیست كه موونه و غذاى ان مرد را
كفایت كند ا در فردوس اعلا خدا او را جاى دهد؟ حضرت على (علیه السلام) برخاست و دست سائل را گرفت و

به حجره فاطمه زهرا (س) رفت و گفت: اى دختر رسول خد، در كار ان مهمان نظرى كن. حضرت زهرا فرمود: در
خانه طعام اندكى موجود است و حسن و حسن گرسنه اند و شما روزه دارید و آن طعام یك نفر را بیشتر كفایت

نى كند. على (علیه السلام) فرمود: آن را حاضر كن.
فاطمه (س) طعام را یش آورد. حضرت امر آن طعام را یش مهمان نهاد و با خود گفت كه اگر من از ان

طعام بخورم مهمان را كافى نباشد و اگر نخورم سبب خجالت مهمان شود، پس دست دراز كرد به سوى چراغ و
چنان نشان داد كه چراغ را اصلاح ى كنم و آن را خاموش كرد و فاطمه (س) را گفت در روشن كردن چراغ دیگر
تعلل كن ا مهمان از خوردن غذا فارغ شود و خود حضرت دهان را ى جنباند ا مهمان تصور كند كه على غذا

ى خورد.
و چون مهمان از غذا خوردن فارغ شد فاطمه (س) چراغ را آورد و طعام همچنان برجاى بود. امرالمومنن

فرمود: اى فقر، چرا طعام خود را نخوردى؟
گفت: سر شدم؛ پس على (علیه السلام) و فاطمه (س) و حسن (علیه السلام) و حسن (علیه السلام) و فضه و

همسایگان از آن طعام خوردند و هنوز باقى بود. (9)
4- شب زنده دارى حضرت رسول (صلی الله علیه وآله) فرمودند: «من احیا لیله القدر حول عنه العذاب الى السنه

القابله» (10)؛ كسى كه شب قدر را شب زنده دارى كند، ا شب قدر آینده، عذاب دوزخ از او دور گردد.
5- غسل و شب زنده دارى امام موسى بن جعفر (علیه السلام) فرمودند: «من اغتسل لیله القدر و احیاها الى

طلوع الفجر خرج من ذنوبه» (11)؛ كسى كه در شب قدر غسل كرده و ا سیده صبح شب زنده دارى كند،
گناهانش آمرزیده ى شود.

روایاتى كه ذكر شد به خوى دلالت دارند كه برخى مقدرات و پاداش ه، مانند دور شدن عذاب دوز كه در حدیث
یامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) ذكر شده بود، نتیجه كار خود بندگان است. موارد فوق ى تواند براى نشان دادن
اینكه سرنوشت هر انسانى در شب قدر به دست خودش رقم ى خورد، كافى باشد، ولى براى كمل بحث، نكاتى

چند كه خارج از چارچوب شب قدر و نشان دهنده موثر بودن انسان در تعن سرنوشت خویش است را مطرح
ى كنیم. ان بحث كمیلى را در دو بخش انجام ى دهیم:

1- عمل و پاداش آن در ماه مبارك رمضان. 2- عمل و پاداش آن، صرف نظر از زمان خاص.

 



پاداش ها در ماه مبارك رمضان

امام هشتم على بن موسى الرضا (علیه السلام) فرمودند: در ماه مبارك كارهاى خوب پذرفه و كارهاى زشت
بخشیده شده است. خواندن یك آیه قرآن در ان ماه، برابر با یك ختم قرآن در ماه هاى دیگر است. كسى كه برادر
خود را با یك لبخند شاد كند، در روز واپسن خداوند دلش را شاد كرده و مژده بهشت به او دهد. كسى كه مومنى

را در ان ماه یارى كند، خداوند در روزى كه قدم ها بر ل صراط ى لغزند او را دسگرى كرده و از ل صراط
عبورش خواهد داد. هركس خشم خود را نگه دارد، خداوند در روز قیامت بر وى خشم نكند. هركس درمانده اى را

فریادرسى كند، خداوند در روز قیامت وى را از رسواى بزرگ ایمن گرداند و رسوایش نكند.
كسى كه ستمدیده اى را یارى كند، خداوند او را در دنی، در مقابل دشمنانش یارى كرده و در روز قیامت نز، در

موقف حساب و مزان یاریش فرماید. (12) و در روایت دیگر امام صادق (علیه السلام) از یامبر اكرم (صلی الله
علیه وآله) روایت كرده كه فرمودند: كسى كه ماه مبارك رمضان را روزه دارد و از حرام و تهمت زدن به دیگران

اجناب ورزد، خدا از او خشنود شده و بهشت را بر او واجب و حتى ى كند. (13)
دو روایت بالا ارتباط محكم پاداش ها و اعمال بنده در ماه مبارك و نقش انسان در ترسیم سیماى درونى او را

كاملا آشكار نموده است.

 

پاداش عمل با صرف نظر از زمان خاص

آیات و روایات فراوانى هست كه بعضى دگرگونى ها و پاداش هاى خاص را نتیجه كار بنده دانسه، یا عمل او را
نها عامل معرفى كرده اند.

رُ ما بقَِومٍ حَتىّٰ يُغَروا ما بأِنَفُسِهِم» (14)؛ در حقیقت خدا حال َهَ لا يُغالل ِن آیات و روایات: «إننمونه اى از ا
قوى را تغر نى دهد، ا آنان حال خود را تغر دهند. «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَر وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أيَْدِي الناسِ

ليُِذِيقَهُمْ بَعْضَ الذِي عَمِلُوا لَعَلهُمْ َرْجِعُونَ» (15)؛ به سبب اعمال مردم، فساد در خشكى و دریا آشكار شد ا به
آنان جزاى بعضى از كارهایشان را بچشانند، باشد كه باز گردند. دعا دگرگون كننده سرنوشت «ابن حبان» و «حاكم»

از یامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) روایت كرده اند كه فرمود: فقط دعاست كه قدر و سرنوشت ها را دگرگون
ى كند و نها نیكى است كه مایه افزایش عمر ى گردد. گاهى شخص گناهى را مركب ى شود و به واسطه آن

از روزى و نعمتى محروم ی ماند.

ی نوشت ها :
1- اصول كافى ، ج 4، ص .158ى گردد (16).

2- فوائد الرضویه ، ص 10 - قصص العلم، ص 18- سیماى فرزانگان ، ج .3
3- وسائل الشیعه، ج 10، باب 32، ص .354



4- بحار الانوار ، ج 94، ص 80، ح .47
5- كنزالعمال ، ج 8 ، ص 534، ح .24028

6- همان ، ص 545، ح .24090
7- الترغیب و الترهیب ، ج 2 ، ص 95، ح .14

8- بحار الانوار ، ج 95، ص .82
9- تفسر منهج الصادقن ، ج 9 ، ص .237

10- بحار الانوار ، ج 95، ص .145
11- همان ، ج 80، ص .128
12- همان ، ج 93، ص .341

13- همان ، ص .346
14- رعد ، آیه .11
15- روم ، آیه .41

16- تحفه الاحوذى ، ج 6 ، ص 348 ، ح 2225.

 


